
۱۱
ـر

ــ
هن

«آزادیستان» در مسیر تولید 

مستند بلند «آزادیستان»

ــه کـــــارگـــــردانـــــی  ــ ــ ب

امیرحسین خلیل زاده که 

به زندگی سیاسی شهید 

نی  با خیا محمد  شــیــخ 

مــی پــردازد، در تــهــران و 

تبریز در حال تولید است.

شیخ محمد خیابانی از جمله 

شهدای آزادی خواهی است 

که هم زمان با دوره مشروطه،

برای برقراری عدالت و رهایی کشور از دست استعمارگران، تلاش 

بسیار کرد و سرانجام در این مسیر به شهادت رسید. این مستند 

با بازخوانی اسناد و بازنمایی تصاویر مربوط به یکی از مهم ترین 

مقاطع تاریخی، درصدد روشنگری درباره نقش دشمنان سلطه گر 

و عوامل داخلی آن ها در سرکوب آزادی خواهان مسلمان، به ویژه 

روحانیت روشنفکر دینی است.

مجوز اکران برای «هم آهنگ»، اثر بهروز شعیبی

ــه نمایش  ــروان ــورای پ ــ ش

ر  د یی  سینما ی  ها   فیلم

جلسه اخیر با صدور پروانه 

های  ــرای فیلم  نمایش ب

«آن ها مرا دوست داشتند» به 

تهیه کنندگی و کارگردانی 

ــا رحــمانــی، ــدرض ــم ــح م

«هم آهنگ» به تهیه کنندگی 

علی سرتیپی اصفهانی و 

کارگردانی بهروز شعیبی 

عمرانی و «کاپیتان» به تهیه کنندگی سیدصابر امامی و کارگردانی 

محمد حمزئی و «آخرین تولد» به تهیه کنندگی جمشید محمودی و 

نوید محمودی و کارگردانی نوید محمودی موافقت کرد.

«نگهبان شب» از امروز به سینماها آمد

در آســتــانــه اکـــران فیلم 

سینمایی «نگهبان شب»،

ساخته رضا میرکریمی، از 

پوستر ایــن فیلم رونمایی 

شـــد. مــحــســن کــیــایــی،

تــورج الوند، لاله مرزبان،

ویشکا آسایش و کیومرث 

پوراحمد جمع بازیگران 

«نگهبان شب» را تشکیل 

می دهند.

محمد معتمدی تیتراژ «سوران» را خواند

نه پخش سریال  در آستا

ــوران» که از دیشب، «سـ

۱۷ خرداد، روی آنتن شبکه 

یک رفت، خواننده تیتراژ 

ثر مشخص شد. یانی ا پا

سریال «سوران» به عنوان 

ین محصول مرکز  زه تر تا

سریال سوره، به کارگردانی 

ــدزاده، ــمـ ــحـ سروش مـ

نویسندگی عباس ریاحی 

و تهیه کنندگی مجتبی فرآورده از ۱۷خردادماه میزبان مخاطبان 

خود در شبکه یک سیماست. این مجموعه تلویزیونی که در هجده 

قسمت تولید و تهیه شده است، به صورت هفتگی، چهارشنبه و 

پنجشنبه ها، ساعت ۲۲:۱۵ روی آنتن شبکه یک سیما می رود و 

تکرار آن ساعت ۰۱:۰۰ و ۱۵:۰۰ خواهد بود. همچنین تکرار دو 

قسمت این سریال جمعه ها بعد از خبر ساعت ۲۱ پخش می شود.

هم زمان با مشخص شدن زمان پخش، محمد معتمدی به عنوان 

خواننده تیتراژ پایانی مشخص شد. این قطعه با آهنگ سازی مسعود 

سخاوت دوست و شعری از محمدمهدی سیار تنظیم شده است.

پخش «چشم بندی۲» تا قبل از شروع محرم

پـــخـــش فـــصـــل دوم 

بندی» به  ــال «چشم  سری

کارگردانی شاهد احمدلو 

در شبکه۳ سیما آغاز شده 

است و تا پیش از آغاز ماه 

محرم ادامه خواهد داشت.

این اثر که مضمونی کمدی 

دارد، بــرای باکس دوم 

آماده   ۳ ــال در شبکه سری

شده است و با اضافه شدن 

چند بازیگر جدید از جمله جواد رضویان توانسته است نسبت 

به فصل قبلی مخاطبان بیشتری را جذب کند. حمید لولائی،

ــدی، سروش جمشیدی، ئ ــا م ق ــرا ــه نــه گلچین، ش  مــرجــا

نعیمه نظام دوست، سیاوش مفیدی، مجید شهریاری، محمد شیری،

… بازیگران این کار هستند. این سریال هر شب  پریسا رضائی و 

ساعت ۱۹:۴۵ از شبکه۳ سیما پخش می شود.

«تب و تاب» به ایستگاه پایانی می رسد

ــی  ــون ــزی ــوی ــل سریــــــال ت

«تب و تاب» به کارگردانی 

ــاری در  ــت ــخ داریـــــوش م

۳۲ قسمت در گروه فیلم و 

سریال شبکه۲ سیما تولید 

ــه گــزارش  ــت. ب شــده اسـ

صبا، سریــال «تب و تاب»

با موضوع خانواده ایرانی 

و توجه به سبک زندگی 

تولید شده اســت. در این 

مجموعه تــلاش شــده اســت موضوعاتی که خــانــواده با آن هــا 

درگیر است در بستر یک ملودرام اجتماعی روایت شود. در این 

سریال هنرمندانی همچون محمود پاک نیت، ایوب آقاخانی،

حمیدرضا نعیمی، نسرین مرادی، امیر حامد و… به ایفای نقش

 پرداخته اند.

 ،معرق کاری زیرمجموعه صنایع دسـتی قرار گرفته است

ولی خیلی از هنرمندان موافق این دسـته بندی نیسـتند. نظر 

شما چیست؟

تعریف صنایع دسـتی با هنر خیلی فرق دارد و اشـکال 

کار مـا از همیـن ابتـدا و بـا ایـن تقسـیم بندی اشـتباه به 

وجـود آمـده اسـت. صنایع دسـتی در نـگاه اجمالـی بـه 

گلیـم، گبـه و ایـن مدل کارهـا گفتـه می شـود. خیلی ها 

فرق بین صنعت و هنر را درک نمی کنند. یکی از وظایف 

اداره میراث فرهنگـی ایـن اسـت کـه جایـگاه هنرمنـد را 

برایـش مهیا کند.

 این جایـگاه را برای هنرمنـدان هنرهای دسـتی چطور 

می تـوان ایجـاد کرد؟

باید بسـترها فراهم شـود. در سـاختار هنری ایران مدیر 

هـنری تعریـف نشـده اسـت. یـک هنرمنـد هیچ وقـت 

یـک «بیزینس مـن» خـوب نیسـت، فقـط یـک هنرمنـد 

خوب اسـت. دسـت کم بیسـت هنرجوی خوب و ممتاز 

تحویـل داده ام. دوازده نفرشـان به عنـوان پیک موتوری 

کار می کننـد، چـون می بیننـد هنرشـان جایگاه ندارد،

درحالی که رسـالت اداره میراث فرهنگی این اسـت که 

فضاهایی را در اختیار هنرمندان برای عرضه آثارشـان 

بگـذارد. ایـن همـه بنـای خالـی در اختیـار دارنـد؛

می تواننـد بـا شـهرداری تفاهـم کننـد کـه در هر منطقه 

یک خانـه در اختیـار هنرمنـدان بگذارد تا آثارشـان را در 

آن ارائـه دهنـد، بـه فـروش بگذارنـد و ورکشـاپ برگـزار 

کننـد. خـود ایـن جـذب گردشـگر می کنـد؛ ولی چنین 

اتفاقاتی را در مشـهد شـاهد نیسـتیم.

 فکـر می کنیـد باتوجه به تـوان پایین اقتصادی بیشـتر

مردم، چنین بازارهای هنری ای، خریدار عامه داشـته باشند؟

وقتـی چنیـن فضایـی باشـد، کارهـای بـازاری و 

سریع الخلق می سـازیم نه تابلویی که 

سـاختش یک سـال زمان می برد. یکی 

از تکنیک هـای هـنری مـن باتوجه بـه 

تجربـه طلاسـازی، سـاخت زیـورآلات 

چوبـی اسـت. وقتـی ببینـم متقاضـی 

دارم، طبـق سـلیقه آن هـا کار می کنـم 

و در کنـارش کار هـنری ام را هـم دنبال 

می کنـم. مـن دوسـت نـدارم هـنرم را با 

صنعـت تلفیـق کنـم. خیلی هـا بـه مـن 

گفته انـد: بـا دسـتگاه لیـزر کار کـن و 

مثـلا بـرای درِ هتل هـا طـرح بـزن. اگـر 

ایـن کار را بکنـم، درآمـد خیلـی بالایـی 

خواهـم داشـت، ولـی هـنر چه می شـود؟ حـرف دل من 

چـه می شـود؟ مـن اگـر بخواهـم فکـر اقتصـادی بکنم،

نبایـد کار هـنری کنـم؛ چون از قدیم گفته اند:«خوراک 

نقاشان نان ونمک است.» هنرمند در مملکت ما کسی 

اسـت کـه زنـده نباشـد؛ وقتـی بمیرد، می شـود اسـتاد.

بیشـتر هنرمنـدان تـا زمانـی کـه زنـده بوده انـد از درد 

ناشـناختگی و مشـکل اقتصـادی رنـج برده انـد.

 یعنـی می گویید بـرای هنرمندان بزرگ، هنـر و فقر یک 

چیز پذیرفته شـده است؟

هنرمنـدان بـزرگ هـم به دلیـل نبود همیـن موقعیت ها 

به انزوا کشـیده شـده اند. اگر مکانی برای ارائه آثار در 

اختیارشان می بود، چرا باید کنج عزلت می نشستند؟ 

سـاختار و الفبـای کار اشـتباه اسـت. هنرمنـد اصالـت 

شـهر اسـت. مایـه اصلـی هنرمنـد دلـش اسـت. در 

جـدال عقـل و دل، عقلـم بـه مـن می گویـد: بنشـین 

بـا چنـد تلفـن چندبرابـر پـول یـک تابلـو را دربیـاور و بـه 

چشـم هایت آسـیب نـزن و آرتـروز گـردن و دسـت نگیـر.

ولی تصمیم گیری هنرمند با دلش اسـت، نه با فیزیک 

و جسـمش. مـن هـر نقشـی را قبـول نمی کنـم کـه کار 

کنـم. مـن بـا یـک ایدئولـوژی کار می کنـم. هـر چیـزی 

را معـرق نمی کنـم. چیـزی را معـرق می کنم که رسـالت 

داشـته باشـد و پیامـبری کنـد. مـن این طـور بـه هـنر 

فکـر می کنـم. بـرای همین همه کارهایم دلی هسـتند.

هیچ وقـت بـه فـروش فکر نکرده ام. اگر درد دل می کنم،

بـرای ایـن اسـت کـه خـود را نماینـده جمعـی می دانـم؛

جمعـی کـه بخشـی از آن شـاگردان خـود مـن هسـتند 

و می بینـم چـون نمی تواننـد هنرشـان را ارائـه کننـد،

به عنـوان پیک موتـوری کار می کننـد.

به نظرتان راه چاره چیست؟

راه هـای زیـادی وجـود دارد کـه بارهـا گفتـه شـده اند،

ولـی بایـد برنامه ریـزی درسـت و هدف دار وجود داشـته 

باشـد. اول ، بایـد بازارچـه هنرمنـدان در هر شـهری، در 

هر منطقه شهرداری ایجاد شود. هنرمند اگر بداند جا 

و مکان برای کار دارد، نمی رود دنبال کارهای کاذب؛

هـنری خلـق می کنـد کـه انرژی مثبتی در جامعه ایجاد 

کند و موجب آرامش خاطر آدم ها شـود. این طوری هم 

رقابـت بیـن هنرمنـدان بـه وجـود می آید و هم کسـی که 

بخواهـد هدیـه ای بـرای کسـی بخرد ایـن امکان برایش 

فراهم می شود که بتواند یک اثر هنری را بدون واسطه 

از هنرمنـد بخـرد. دوم، بایـد یارانـه مختـص هنرمنـدان 

داشـته باشـیم. مثـلا هنرمنـد بایـد بـرای بازدیـد از موزه 

و مکان هـای فرهنگـی کارت ویـژه داشـته باشـد، چـون 

او نمـی رود آنجـا کـه چیپـس و پفـک بخـورد، مـی رود 

چیـزی فرابگیـرد و خلـق کنـد. سـوم، صداوسـیما بایـد 

هنرمنـد را رسـانه ای کنـد؛ بایـد هـر روز یک برنامه ثابت 

بـرای معرفـی هـنر و هنرمنـدان داشـته باشـد. چهـارم،

هنرمند باید بیمه درمانی و بازنشسـتگی داشـته باشـد.

مایـه اصلـی هنرمنـد جانـش اسـت، نـه پـول. سرمایـه 

اصلی اش چشـمان، دسـتان، احسـاس و از همه مهم تر 

اعصابـش اسـت. مـن وقتـی عصبی هسـتم، نمی توانم 

کار کنم؛ باید فراغ بال داشته باشم. این فراغ بال وقتی 

دغدغه هـای اقتصـادی دارم، وقتـی آخـر ماه باید اجاره 

مکان کارم را بدهم، درحالی که هیچ اثری نفروخته ام،

چـون هیـچ تبلیغـی نداشـته ام، چطور ایجاد می شـود؟

 تجربه نشـان داده اسـت این جـور حمایت هـا معمولا 

خیلی به هدف واقعی نمی رسـند. برای مثـال بیمه قالی بافی 

یا بیمـه مشـاغل سـاختمانی ایجـاد شـد، ولـی می بینیم که 

بیشـتر به افـراد دیگر می رسـد.

چـون رانـت وجـود دارد. ولـی «آب جیحـون را اگـر نتوان 

کشـید، هم به قدر تشـنگی باید چشـید». قرار نیسـت 

همه چیـز مطلـق باشـد. درسـت اسـت کـه ایـن مسـائل 

وجـود دارد، ولـی اگـر تعـدادی هـم بـه دسـت نیازمنـد 

واقعـی اش برسـد غنیمـت اسـت.

چشـم من چند سـال دیگر می بیند؟ 

دسـتم چنـد سـال دیگـر تـوان بریدن 

دارد؟ بعـد از آن اگـر همـه زندگی ام از 

این راه باشـد، چه باید بکنم؟ هنرجو 

ایـن چیزهـا را کـه می بیند، همان اول 

انـصراف می دهـد. خـدا را شـکر مـن 

مشـکلی نداشـته ام، ولـی ایـن حـرف 

هنرجـوی مـن اسـت کـه پیـش مـن 

درد دل و شـکایت می کنـد. مـن دو 

سـال زحمـت کشـیده ام تـا او را بـه 

مهـارت برسـانم، ولـی می بینـم کار را 

رهـا کـرده و حرفـش درسـت اسـت. جوابـی نـدارم بـه او 

بدهـم. نمی توانـم از او حمایـت کنـم.

 مهاجـرت شـما از مشـهد به خاطـر همیـن شـرایط

بـود؟ یعنـی بـه دنبـال جایـگاه بهتـری بـرای ارائـه هنرتـان 

؟ گشـتید   می

نـه. مـن می خواهـم کارهایـم و هـنر ایـران را از طریـق 

مجامع بین المللی به همه دنیا نشان بدهم و به دنبال 

حضور در حراجی «کریسـتی» هسـتم. چیزی که من را 

بـا گـرگان پیونـد زد، اتفاقـی بود که باعث شـد دوسـتان 

خوبـی در ایـن شـهر پیـدا و بعـد هـم ازدواج کنم.

 مشـهد از لحاظ فضای هنری به نظرتان چگونه شـهری

است؟

مجموعه هنری که در مشـهد گردآوری شـده بیشـتر در 

حرم امام رضا(ع) است. مجموعه حرم مطهر یک موزه از 

هنرهای مختلف است و پس از مسائل معنوی، فضای 

خیلـی خوبـی را بـرای گشـت وگذار زائـر ایجـاد کـرده 

است. از نظر هنری مکانی الهام بخشی است. ولی در 

شـهر مشـهد خیلی آثار هنری چشـم نوازی نمی بینیم 

و ایـن بـرای شـهرمان نقـص اسـت. حتـی درون آرامگاه 

فردوسی -با آن عظمت و شکوه معماری اش و آن جایگاه 

شـاعر در زبـان فارسـی- سرد و بـی روح اسـت. یکـی از 

آرزوهای همیشـگی من در سـی سـال گذشته این بوده 

اسـت کـه از نظـر مالـی آن قـدر قـوی باشـم کـه بتوانـم 

زیـر آرامـگاه فردوسـی را مثـل مـوزه داوینچـی درسـت 

کنـم، به گونه ای کـه هر کـس وارد آن می شـود، فقـط بـا 

تصویـر و حجـم و از طریـق بینایـی، شـاهنامه را بخواند.

گذشـته از آن در مشـهد ظرفیت هـای زیـادی برای ارائه 

آثـار هـنری، به ویـژه هنرهـای شـهری و خیابانی داریم.

 از لحـاظ زیسـت هنـری، در مشـهد چقدر فضای رشـد

هنرمنـدان فراهـم اسـت؟ در مقایسـه بـا دیگـر شـهرها فکر 

می کنید چقـدر در این شـهر هنـر اهمیت 

دارد؟

از نظـر المان هـای شـهری و گل آرایـی 

خیلـی خـوب اسـت، ولـی از نظـر 

معماری خیلی قوی نیسـتیم. مشـهد 

یک شهر مذهبی است و رسالت شهر 

مـا بـا شـهرهای دیگـر متفـاوت اسـت.

از نظـر هنرپـروری هـم وضـع خیلـی 

خـوب نیسـت. در شـهر مـا اگـر کسـی 

هنرمنـد باشـد و هـنرش را وقـف یـک 

مـکان یـا جایـی بکنـد، خـوب اسـت،

ولـی خـودش ارج وقرب ندارد. حداقل 

در نمایشگاه هایی که من داشتم، می توانم بگویم یک 

یـا دو درصـد هنرشـناس و هنردوسـت بوده انـد که البته 

اغلـب بـرای خریـد بضاعـت مالـی نداشـته اند. مشـهد 

شـهر خوبـی بـرای زندگـی هنرمنـد و رشـد او از نظـر 

اقتصـادی نیسـت. بـازار هـنر در مشـهد بسـیار ضعیـف 

اسـت و بـا اینکـه از لحـاظ محتوایـی ظرفیـت خلـق اثـر 

و الهـام را دارد، از ایـن ظرفیـت اسـتفاده نمی شـود.

 چقدر می تـوان معـرق و هنرهـای دسـتی را به عنوان

سـوغات فرهنگی مشـهد مطـرح کرد؟

ایـن ظرفیـت به شـدت در مشـهد وجـود دارد؛ چـون 

مشـهد یـک شـهر مذهبـی اسـت و دیـن در ایـن شـهر 

یـک منبـع الهـام بسـیار گسـترده اسـت؛ بنابرایـن هنر 

الهـام گرفتـه از مذهـب و دیـن، به شـدت می توانـد در 

سـوغات مشـهد به کار رود. چرا سـوغات مشـهد فقط 

بایـد نبـات و زعفـران باشـد؟ متأسـفانه برنامه ریـزی 

درسـتی دراین بـاره صـورت نمی گیـرد. چنـد سـال 

پیـش بـه یکـی از نهادهایـی کـه آفرینـش هـنری در 

شرح وظایفـش اسـت دعـوت شـدم. بعـد از سـاعتی 

تعریف و تمجید و گفت وگو، در نهایت گفتند: ما شـما 

را دعوت کرده ایم که چیزی را به عنوان سوغات مشهد 

طراحـی کنیـد. گفتنـد: یـک نمونـه خـام می خواهیـم 

کـه بدهیـم چیـن از روی آن بـرای مـا تولیـد کنـد، چون 

اینجـا مـا صنعتـش را نداریـم و تولیـدش بسـیار گـران 

درمی آیـد. گفتـم شـما ایـن همـه داعیـه هـنر داریـد و 

این همه هم جوان بیکار داریم. صنعتش را وارد کنید.

در عرصـه هـنری هیچ وقـت این قـدر بـه مـن توهیـن

 نشـده بود.

 هنر مشـهد با چه سـازوکاری می تواند شـهرت جهانی 

پیـدا کند؟

بایـد هـنری را کـه مختـص مشهدی هاسـت ترویـج 

بدهیـم. مشـهد چـون یـک شـهر مذهبـی اسـت،

ترجیحـش ایـن اسـت کـه هـنرش هـم 

مرتبط با مسائل عبادی باشد. مشهد 

می توانـد به عنـوان شـهری برای ارائه 

آثـار هـنری مذهبـی مطـرح شـود؛

مگـر کـم خوش نویـس و نقـاش بـزرگ 

دارد؟ ولـی آثـار همان هـا کجاسـت؟ 

بیشترشـان دنبـال ایـن هسـتند کـه 

آثارشـان را بـرای فـروش بـه ترکیـه یـا 

کشـورهای عربی حاشیه خلیج فارس 

ببرنـد؛ بـا خودشـان می گویند یک اثر 

هم آنجا بفروشـیم، بهتر از این اسـت 

کـه اینجـا مجبـور شـویم همـه آثارمان 

را وقـف کنیـم.

 اینکـه کشـورهای عربـی حاشـیه خلیج فـارس آثـار

هنـری ایرانی هـا را خـوب می خرنـد، معنی اش این اسـت 

کـه هنردوسـت تر از مـا هسـتند؟

چنـد دلیـل دارد. اول اینکـه پولشـان ارزش دارد و 

گرنـه فهـم هـنری ویـژه ای ندارنـد. مـن دوازده کار بـه 

دبـی بـردم کـه ۹ اثـر سـوره هایی از قـرآن بـود. طرحـی 

از عقـاب و طرحـی از یـک زن (به صـورت نیـم رخ) هـم 

داشـتم. طرح زن و طرح عقاب همان روز اول فروخته 

شـد ولـی آن ۹ کار قرآنـی را کـه همه شـان جـزو بهترین 

کارهایـم بودنـد، برگردانـدم! ولـی به هرحـال بـه هـنر 

پـول می دهنـد؛ قالیچـه قـم را روی هـوا می زننـد.

یکـی از دردهـای مـن ایـن اسـت کـه چـرا یکـی از 

سـازمان های مـا بـرای حمایـت از هنرمندان نمی روند 

در ایـن کشـورها نمایشـگاه بزننـد؟ مگـر بـد اسـت کـه 

ارز بـه مملکـت بیاورنـد؟ مگـر حتـما بـا نفـت بایـد ارز 

بیاوریـم؟ ایـن هـم ارز مـی آورد، هـم هنر و فرهنگ ما را

 ترویـج می دهـد. یـک نفـر مطلـع در اختیار هنرمندان 

بگذارنـد و بـه آن هـا سـوژه بدهنـد کـه نمایشـگاه های 

مضمونـی بزننـد. همان طـور کـه بـرای مـاه رمضـان یـا 

دهـه فجـر نمایشـگاه برگـزار می کنیم. مثلا نمایشـگاه 

مضمونی از قالی، معرق و هنرهای دیگر طبق سلیقه 

هـمان کشـورها. بـا ایـن کار انگیزه هنرجویان هم زیاد 

می شـود. طرف با خودش فکر می کند اگر به خودش 

باشـد شـاید سـی سـال دیگـر چنیـن شرایطـی برایش 

فراهـم نشـود، پـس حـاضر اسـت دود چـراغ بخـورد تـا 

هـنرش را ارتقـا دهد.

 انگیزه سـازی مگـر چیسـت؟ همین هـا هسـتند کـه 

بـه هنرجـو انگیـزه می دهنـد. پـس همیشـه حمایـت،

پـول دادن نیسـت. دومیـن دلیـل ایـن اسـت کـه آن ها 

ندیده انـد. ولـی مـا اشـباع هسـتیم. مـا بـه اصفهـان 

کـه می رویـم انـگار سـی مـوزه را بـا هـم رفته ایـم.

آن هـا ندیده انـد و همـه وسـایل بـاارزش در خانه هـای 

لاکچری شـان ایرانـی اسـت. بـا همه ایران سـتیزی ای 

کـه در اغلـب آن هـا هسـت، هـنر ایـران را می سـتایند 

و بابـت آن پـول می دهنـد و سرودسـت می شـکنند.

مـا در خیلی چیزهـا بـه آن هـا نرسـیده ایم؛ مثـلا در 

صنعـت و در خـودرو، ولـی در هـنر از آن هـا جلوتریـم.

مـن خیلـی دلم می سـوزد؛ چـون مـا در ایـن مقولـه 

مزیت داریم. در فرش، در معرق و حتی در طلاسازی 

در جهـان اول هسـتیم، ولـی از ایتالیـا سرویـس

 طـلا وارد می کنیم.

گفت وگو با رضا خامه چین، هنرمند معرق کار مشهدی

ی �ند زآور هنر  می تواند به جای نفت ار

۵شنبه
۱۴۰۲ خــرداد ۱۸
۱۴۴۴ ۱۹ذیالقعده
شـــــماره ۳۹۵۸

«آزادیستان» در مسیر تولید 

چارسوق 
هنر

 یکی از آرزوهای همیشگی من 
این بوده است که بتوانم آرامگاه 
فردوسی را مثل موزه داوینچی 

درست کنم، به گونه ای که 
هر کس وارد آن می شود، فقط 

با تصویر و حجم و از طریق 
بینایی، شاهنامه

 را بخواند

 یکی از آرزوهای همیشگی من 
این بوده است که بتوانم آرامگاه 
فردوسی را مثل موزه داوینچی 

مشهد یک شهر مذهبی است و 
دین در این شهر یک منبع الهام 

بسیار گسترده است؛ بنابر
این هنر الهام گرفته از مذهب 

و دین، به شدت می تواند 
در سوغات مشهد

 به کار رود

مشهد یک شهر مذهبی است و 
دین در این شهر یک منبع الهام 

بسیار گسترده است؛ بنابر

 الهام ظریفیان

چین هنرمند    مه ــا خا  رض

گفت وگوی 
ویژه

معرق کار مشهدی است که 

۲۷ سال سابقه کار هنری در 

کاری با چــوب را در  معرق 

کارنامه دارد. او تاکنون در نمایشگاه های 

داخلی و خارجی زیادی شرکت کرده است، اما 

می گوید هدفش شرکت در حراجی بین المللی 

کریستی است تا بتواند هنر ایرانی را به دنیا 

معرفی کند. خامه چین با اینکه به شهرش 

عشق می ورزد و می گوید این شهر برایش منبع 

الهام بسیاری بوده است، چندسالی است در 

گرگان زندگی می کند. ساعتی را با این هنرمند 

درباره اوضاع این روزهای هنرهای دستی در 

مشهد گفت وگو کرده ایم.
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از طلاسازی تا معرق کاری
رضا خامه چین سال ۱۳۵۳ در مشهد به دنیا آمد.

منزل پــدری اش نمایشگاهی از هنرهای ظریف 

بود؛ یک خانه بزرگ هزارمتری در خیابان سعدآباد 

مشهد با کاشی کاری ها، ارسی ها، شیشه رنگی ها 

و گچ بری های فاخر که برای معماران دنیایی از 

ایده محسوب می شد. خانه را پدرش که از معماران 

قدیم مشهد بود، یک سال قبل از تولد او ساخته 

بود. نقطه ای در خانه نبود که رضای خردسال به 

سبک کودکانه از روی آن نقاشی نکشیده باشد. روی 

زمین می خوابید و از روی نقوش اسلیمی، گل ها و 

گره چینی ها طرح می زد و با مدادرنگی، رنگشان 

می کرد. زندگی در آن خانه پر نقش ونگار که حالا 

یک برج ۲۴ واحدی جایش را گرفته است، خلاقیت 

هنری او را هر روز شکوفاتر می کرد. در سیزده سالگی 

با یک موی اسب روی دانه های عدس و ماش و 

لپه نقاشی کرد و در هجده سالگی روی دانه برنج 

«بسم ا... الرحمن الرحیم» را با گواش طلایی نوشت.

در پانزده سالگی تصمیم گرفت طلاساز شود و رفت 

پیش یک استاد عرب به اسم ابوجاسم که کار ملیله 

عربی انجام می داد. خیلی زود در طراحی و اجرای 

زیورآلات طلا و جواهر ماهر شد، در حدی که خود 

ابوجاسم کارهایی را به او سفارش می داد. اما یک 

اتفاق باعث شد، طلاسازی را کنار بگذارد. ماجرا 

از این قرار بود که یک گوشواره گنبدی با الهام از 

۲۶  روز برای طراحی  کارهای عربی طراحی کرد.

و ساخت آن وقت گذاشت و بعد آن را به یک زرگر 

معروف داد تا بفروشد و اجرت او را بدهد. بعد از مدتی 

برای دریافت اجرت کارش به مغازه زرگر رفت. از قضا 

خانمی که چند روز قبل گوشواره را خریده بود، هم 

آمده بود که آن را بفروشد و تقاضا داشت که چون 

فقط ۱۰ دقیقه از آن استفاده کرده است، زرگر به 

همان قیمت فروش، گوشواره را از او بخرد. گمان 

می کرد طلافروش گوشواره را که از او بخرد، دوباره توی 

ویترین می گذارد و می فروشد و بنابراین می خواست 

اجرت ساخت گوشواره را برای او کسر نکند. زرگر هم 

برای اینکه اثبات کند زن اشتباه می کند، همانجا 

قیچی طلاسازی را برداشت و گوشواره را تکه تکه 

کرد. در همان لحظه گویی قلب هنرمند جوان هم 

تکه تکه و در کوره ذوب شد. آنجا بود که به خودش 

نهیب زد و قسم خورد دیگر هرگز با طلا کار نکند،

چون فهمید «در طراحی طلا و جواهر، خود طلاست 

که ارزش دارد و هنر طراح دیده نمی شود.» تصمیم 

گرفت از این کار بیرون بیاید. مدت ها افسرده بود.

احساس می کرد اگر یک روز چیزی خلق نکند، آن 

روزش بیهوده گذشته است؛ بنابراین سراغ کار کردن 

با ماده خامی رفت که کسی نتواند آن را ذوب کند:

چوب که از یک موجود زنده به جای می ماند، در 

طبیعت وجود دارد و تنوع آن به اندازه تنوع آدم هاست.


